
ــد  ــت از محم ــی اس ــقانه»، کتاب ــال عاش «هفتادس
ــارات بوتیمار تجدید  مختاری که این روزها از طرف انتش
ــتین بار در سال۷۷ از  ــت. این کتاب نخس ــده اس چاپ ش
ــده بود. هفتادسال عاشقانه،  ــر تیراژه منتشر ش طرف نش
ــال۱۳۰۰ تا  ــقانه معاصر ایران از س ــعر عاش آنتولوژی ش
ــی از ذهنیت غنایی  ــت به همراه تحلیل ــال۱۳۷۰ اس س
ــقانه  ــعار عاش ــر. مختاری در این کتاب گزینه اش معاص
ــاز  ــرد آورده و در آغ ــر را گ ــاعر معاص دویست و چهارش
ــه نوعی تداوم  ــت که ب ــته اس آن، مقاله ای مفصل نوش
ــاری آن را تحت عنوان  ــه مخت ــت ک ــی اس ــان بحث هم
ــر ایران در کتاب  ــعر معاص «درک حضور دیگری» در ش
ــود. مختاری  ــعر معاصر» مطرح کرده ب ــان در ش «انس
ــقانه، معیار گزینش خود  ــال عاش در آغاز کتاب هفتادس
ــه  راس که  ــاب، «مثلثی» عنوان کرده با س ــن کت را در ای
ــام قابل قبول،  ــتند از: حد ع ــارت هس ــه راس عب این س
ــاعر و نظر شخصی  ــوی ش ــعر از س قدرت نمایندگی ش
ــده. آنگاه هر یک از این معیارها را توضیح داده  گردآورن
ــت. بعد از خواندن توضیحاتی مفصل درباره «روش  اس
ــا عنوان  ــاب، مقاله ای ب ــرای این کت ــعرها ب گزینش» ش

ــت که  ــت غنایی معاصر» آمده اس «ذهنی
بحثی است مفصل در باب رابطه عشق و 
ــعر در ادبیات کهن ایران و تفاوت تلقی  ش
ــاعران کلاسیک از مفهوم عشق با تلقی  ش
ــوم. مختاری  ــاعران معاصر از این مفه ش
اصلی ترین تفاوت را در نگاه دوگانه شاعر 
ــاعر معاصر به  کهن و نگاه وحدت گرای ش
ــد و آن را این گونه توضیح  ــان می دان انس
ــته،  ــش گذش ــان و گرای ــد: «در گم می ده
ــم دید، وجود  ــه به تفصیل خواهی چنان ک
آدمی به اجزا و عوامل و درجاتی تجزیه و 
تفکیک می شد، که مخالف و مغایر با هم 
ــدند.» بعد از توضیحی بیشتر  تصور می ش

ــن، به تعارض  ــاعر که ــاره این دوگانگی در تلقی ش درب
ــر و حافظ به عنوان  ــعر معاص ــا به عنوان آغازگر ش نیم
ــاعری که کل برداشت کهن را در شعر خود گردآورده  ش
ــت. مختاری در این بخش می نویسد:  ــده اس پرداخته ش
ــتین بیانیه رمانتیکش برای شعر معاصر،  «نیما در نخس
ــق  ــت او از عش ــی یاد می کند که میان برداش از تعارض
ــود دارد. او برای طرح  ــق وج ــت حافظ از عش و برداش
ــت. نه  ــظ را برگزیده اس ــتی حاف ــود خود، به درس مقص
هیچ یک از صوفیان و فیلسوفان قدیم را؛ و نه هیچ یک از 
شاعران کهن را... معارضه نیما و حافظ از اینجاست که 
عشق آن گونه که نهایتا در گرایش حافظ متبلور شده و 
شعر عاشقانه آن گونه که در زبان او شکل گرفته است، 
ــم انداز  ــت. اما پایان چش البته در نوع خود به کمال اس
ــی نیست. اکنون ذهنیت  ــقانه و شاعرانه زبان پارس عاش
و ساخت غنایی دیگری می طلبد. همچنان که آینده نیز 
ــت...» در  ــاخت غنایی دیگری خواهد داش ذهنیت و س
ــود و اینکه  بخش بعدی مقاله به حافظ پرداخته می ش
ــاعران  ــقانه مختلف ش حافظ چگونه گرایش های عاش
کلاسیک در برخورد با مفهوم عشق را، در شعر خود یک 
ــه کرد. آنگاه این گرایش های کهن معرفی و تحلیل  کاس

می شوند. به اعتقاد مختاری «کل گونه های عاشقانه در 
ادب پارسی را به سه گرایش عمده می توان تحلیل کرد.» 
و سه شاعر و سه داستان عاشقانه را به عنوان نماینده این 
ــش اول «خواهش تن»  ــا تحلیل می کند. گرای گرایش ه
ــتانی به عنوان نماینده آن معرفی  ــت که فرخی سیس اس
می شود و همچنین منظومه «ویس و رامین» فخرالدین 
ــت که  ــش دوم، «گرایش میانه» اس ــعدگرگانی. گرای اس
ــن منظومه «لیلی  ــت و همچنی ــعدی اس نماینده آن س
ــق روح» است و  ــوم «عش و مجنون» نظامی. گرایش س
ــت و همچنین «سلامان و ابسال»  نماینده آن مولوی اس
جامی. پس از بحث مفصلی در باب گرایش های کهن و 
ــان، نوبت به بحث  انواع این گرایش ها با زیرشاخه هایش
ــاز این بخش  ــد. در آغ ــقانه نو» می رس از «گرایش  عاش
ــر، در فاصله گیری  ــقانه معاص ــعر عاش می خوانیم: «ش
ــه تجزیه و تفکیک وجود  ــنت غنایی کهن، اعتقاد ب از س
ــتی  ــه وحدت تجزیه ناپذیر هس ــد؛ و ب ــان را وامی نه انس
ــق  ــه متفاوتی از عش ــم نظری ــن رو ه ــد. از ای او می گرای
ــادی دیگرگون  ــود را بر بنی ــاخت خ ــردازد و هم س می پ
ــود که  ــن گرایش، رابطه ای آغاز می ش ــا می نهد. با ای بن
ــت آزاد و  ــی و اتحاد دو فردی ــش یگانگ اوج
ــی، در هماهنگی  ــت. این یگانگ ــتقل اس مس
ــوی رابطه، به هماهنگی انسان  درونی دو س
ــت  ــت و سرنوش ــان می گراید. سرگذش و جه
ــعر عاشقانه معاصر، در این هفتادسال، در  ش
ــم اندازی بوده است. هرگاه از  گرو چنین چش
ــده، از کارکرد  یگانگی چنین رابطه ای دور ش
ــت. و هر  ــه خود نیز فاصله گرفته اس نوآوران
ــمی تازه تر بر این رابطه گشوده  زمان که چش
ــت.»  ــدد آن افزوده اس ــت، بر تنوع و تج اس
ــقانه در شعر معاصر  آنگاه گرایش های عاش
ــش بعدی  ــده اند. بخ ــی ش به تفصیل بررس
ــی  ــت که از بخش ــعاری اس ــاب، گزینه اش کت
ــر می گیرد.  ــه۷۰ را در ب ــاز ده ــا تا آغ ــانه» نیم از «افس
ــان  ــاب نمونه هایی از شعرش ــن کت ــه در ای ــاعرانی ک ش
ــعر منتشر  ــتند که همگی کتاب ش ــاعرانی هس آمده، ش
کرده اند. در بخش آغازین کتاب درباره ترتیب قرارگرفتن 
ــم: «در ترتیب و تنظیم  ــاعران در این گزینه می خوانی ش
ــاعران در این کتاب، از سال چاپ کتابشان  نام و ردیف ش
سود جسته ام. یعنی همه شاعران به ترتیب تاریخی که 
نخستین کتابشان را چاپ و نشر کرده اند، در پی هم قرار 
ــح انگیزه فراهم  ــن بخش در توضی ــد.» در همی گرفته ان
آمدن این گزینه آمده است: «شعر معاصر ساخت هنری 
ــق را در گونه ها و نمودها و نمونه هایش، از زاویه ها  عش
و دیدگاه های مختلف انسان امروز، ارایه کرده است. اما 
ــی را ارایه داده که با رویکرد  در مجموع رویکرد و گرایش
ــت. پس چرا به این اسناد  ــنتی متفاوت اس و گرایش س
ــاعرانه عاشقی در زندگی  ــاعری، یا اسناد ش عاشقانه ش
ــق امروزی روی نیاوریم و خود را باز  واقعی انسان عاش
ــبب من این گزینه را پرداخته ام و در  نیابیم؟ به همین س
حد امکان خویش نیز تحلیلی را با آن همراه کرده ام، که 
ــت و هم تنوع موضوع  هم حاوی طبقه بندی نظری اس

عاشقانه را ارایه می کند.»

مروری بر کتاب «هفتادسال عاشقانه» محمد مختاری
ساخت هنرى عشق در شعر معاصر
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کتابی درباره هزاردستان
ــی»،  ــی در امتداد فردوس «حاتم
ــدی صادقی که  ــت از مه ــی اس کتاب
ــده  ــر ش ــم منتش ــر رس ــرف نش از ط
ــه از عنوان  ــاب چنانک ــت. این کت اس
ــت  ــی اش برمی آید، تحلیلی اس فرع
ــریال «هزاردستان»  تاریخ محور بر س
ــه «چندی از  ــی با نگاه ب ــی حاتم عل
ــاهنامه». هزاردستان  داستان های ش
و  ــوب  محب ــریال های  س از  ــی  یک
به یادماندنی بود که اولین بار در دهه 
ــریالی  ــد. س ۶۰ از تلویزیون پخش ش
ــای آن، دورانی از  که زمینه رخداده
ــران، از اواخر دوران  تاریخ معاصر ای
ــت.  ــهریور ۲۰ اس قاجار تا حوالی ش
ــاز کتاب  ــه در آغ ــی همانطور ک یعن
ــی آمده،  ــداد فردوس ــی در امت حاتم
ــریال «ایران بین دو  حاتمی در این س
ــیده»  ــگ جهانی را به تصویر کش جن
ــتار  ــدی صادقی در نوش ــت. مه اس
ــه هزاردستان  آغازین کتاب با مقایس
ــو  با تابلوی «گرونیکا»ی پابلو پیکاس
ــوی  تابل ــتان،  «هزاردس ــد:  می نویس
ــن دو  ــران بی ــت از ای ــی اس گرونیکای
ــتند.  ــگ. فیلمی حقیقی و نه مس جن
ــتند ندارد،  به وقایع تاریخی، نگاه مس
ــتناد می کند. حقیقتی  اما بدان ها اس
ــورد.»  ــت پیوند می خ ــه واقعی که ب
ــای  بخش ه در  ــگاه  آن ــنده  نویس
ــه حاتمی  ــاب به مقایس ــف کت مختل
ــون  ــای گوناگ ــی از جنبه ه و فردوس
ــی  بخش در  ــه  جمل از  ــردازد،  می پ
ــیاوش  ــوان «رضا، س ــا عن ــاب ب از کت
ــنویس  ــت» که در آن رضا خوش اس
ــریال  س ــی  اصل ــخصیت  ش  –
ــا تفنگچی به  ــتان که از رض هزاردس
ــود – با  ــنویس بدل می ش رضا خوش
ــاهنامه مقایسه می شود.  سیاوش ش

ــاره  ــا اش ــش ب ــن بخ ــنده در ای نویس
ــدی که  ــا از عاقبت ب ــی رض ــه آگاه ب
«در  ــد:  می نویس ــت،  اوس ــار  انتظ در 
شاهنامه و در داستان سیاوش، همین 
ــش  ــتان را با کش آگاهی تراژیک، داس
ــرد.» و بعد از  ــش می ب ــه پی ــتر ب بیش
ــم  ــی با عنوان «ایده آلیس آن در بخش
ــل اخلاق گرایی  ــم»، تقاب و پراگماتیس
ــم  ــیاوش و پراگماتیس ــتی س ایده آلیس
ــا  ــم رض ــل ایده آلیس ــا تقاب ــران ب دیگ
ــم آدم های  ــنویس با پراگماتیس خوش
...» ــود:  می ش ــاس  قی ــرش  دوروب
ــادی آداب  ــرا و مب ــیاوش اخلاق گ س
ــت دوستی  ــت، برنمی تابد که دس اس
و  ــی  مصلحت ــد  (هرچن را  ــح  صل و 
ــد. ضمن اینکه  ــد) رد کن ظاهری باش
ــن هم گرفته،  ــمن تضمی این بار از دش
یعنی یک صدتن از نزدیکان افراسیاب، 
گروگان اویند. هرچند کاوس می گوید 
ــیاب نیستند، بلکه  آنها نزدیکان افراس
ــت  ــر اس ــد و بهت ــرک بیچاره ان چندت
ــر از  ــتی تا س ــه آنها را نزد من بفرس ک
ــان جدا کنم... در هزاردستان نیز،  تنش
ــون آخرین  ــت اکن رضا که مصمم اس
ماموریتش را با هدفی والاتر از برنامه 
ــه انجام  ــن مجازات، ب ــی انجم تکلیف
ــی،  ــری و ناتوان ــرس پی ــاند، از ت برس
ــه از دیگران برای  درصدد برمی آید ک
ــر این  ــرد. حتی اگ ــک بگی ــن کار کم ای
ــد حمایت و  ــک و همکاری، در ح کم
ــد. رضای ۷۰ساله که «برای  تایید باش
هرکاری پیر شده» هدفی آرمانی دارد 
و  ــت  آرمان گراس ــوص  این خص در  و 
ــم رضا در برابر  ایده آلیست. ایده آلیس
پراگماتیسم کسانی قرار می گیرد که او 
ــنهاد همکاری و مشارکت  به آنها پیش
ــتن خان مظفر داده  در از میان برداش
ــت...» در یکی از بخش های دیگر  اس
ــه  ــتان ب ــاهنامه و هزاردس ــاب، ش کت
ــگ» در  ــر «نیرن ــرد عنص ــاظ کارک لح
ــوند:  ــه می ش ــر دو اثر با هم مقایس ه
ــیوه های رایج  ــب، از ش ــگ و فری «نیرن
ــت که  ــاهنامه اس ــتان های ش در داس
ــاره  درب ــف،  مختل ــخصیت های  ش
ــت  ــران به کارمی گیرند تا از شکس دیگ
ــداد  ــی در امت ــاب حاتم ــد. کت بگریزن
فردوسی همچنین شامل تصاویری از 
سریال به یادماندنی هزاردستان است. 

مرور

تازه های نشر مرکز
آمریکای دوره گذار

ــندگان ادبیات آمریکا و عصر  ــون از مهم ترین نویس ــروود اندرس ش
ــد.  ــال ۱۸۷۶ متولد ش ــت که در س ــتان کوتاه آمریکایی اس طلایی داس
ــاخص ترین  ــکا و از ش ــات آمری ــذار ادبی ــنده دوره گ ــون را نویس اندرس
ــدرن می دانند.  ــتان کوتاه م ــکل گیری با داس چهره های تاثیرگذار در ش
ــوا» با ترجمه  ــفید بین ــون عنوان «س به تازگی یکی از رمان های اندرس
ــون معمولا در  ــده است. اندرس ــر مرکز منتشر ش ــار در نش ــن افش حس
ــکا می پردازد که  ــط آمری ــیه ای و طبقه متوس آثارش به آدم های حاش
ــفید بینوا» نیز  ــروع رمان «س ــان ناراضی اند. ش ــت زندگی ش از وضعی
ــت: «هیو  ــون اس ــی اندرس ــن ویژگی های داستان نویس ــر همی تداعی گ
مکوی در شهر کوچکی چسبیده به کناره آبرفتی غرب رود میسی سیپی 
ــد. جای مزخرفی بود  ــوراخی ای به دنیا آم ــوری توی س در ایالت میس
ــه، زمین تا ده مایل  ــیاه بر رودخان ــرای به دنیاآمدن. جز باریکه گل س ب
ــین ها به مسخره اسمش  ــهرکی که ساحل نش آن طرف تر از شهرک-ش
ــک ارزن محصول  ــته بودند- به قدر ی ــرودگاه گربه ماهی ها گذاش را ف
نمی  داد و به لعنت خدا نمی ارزید. زمین زرد سنگلاخ کم عمق را زمان 
هیو جماعتی از مردان تکیده درازی که انگار مثل خود زمین بی رمق و 
ــده بودند، شخم می زدند. همیشه بی دل ودماغ بودند و  بی خاصیت ش
ــب ها و صنعتگران شهرک هم مثل آنها. کاسب ها توی دکان های  کاس
ــیه کار می کردند و در مقابل جنسی که دست  ــان نس مخروبه محقرش
ــان نمی آمد. و صنعتگرها هم –پینه دوزها،  مردم می دادند پولی گیرش
ــان را  ــوض کاری که می کردند پولی دستش ــا، نعل بندها- در ع نجاره
ــوا» که در پنج  ــفید بین ــون در رمان «س ــروود اندرس نمی گرفت... » ش
بخش نوشته شده، به سیر تحولات و تغییرات جامعه آمریکا در پایان 

قرن۱۹و اوایل قرن بیستم پرداخته است.

چیز و فقر و باقی  قضایا
ــت از  ــعری اس ــد»، عنوان دفتر ش ــوی تاخیر ش ــش آن مثن «گفتم
ــت در نشر مرکز به چاپ رسیده است.  همایون کاتوزیان که مدتی اس
ــده، اما از او پیش تر  ــاعر شناخته ش اگرچه کاتوزیان کمتر به عنوان ش
ــده بود. دفتر  ــر ش ــت خام» منتش ــعر دیگری با نام «خش هم دفتر ش
ــپید و نیمایی است هم  ــامل شعرهای س ــعر جدید کاتوزیان هم ش ش
ــی مثل غزل. کاتوزیان  ــیک شعر فارس ــعرهایی در قالب های کلاس ش
ــاد از نجد و از یاران نجد»،  ــت ابتدای کتاب با عنوان «یاد ب در یادداش
ــد کرده که  ــاعری زده و تاکی ــعر و ش ــش درباره ش ــه خاطرات ــی ب نقب
شعرسرودنش هیچ گاه به قصد شاعرشدن نبوده، اگرچه از کودکی به 
ــت سالگی شعر گفته ام. و نخستین قطعه ای  این کار پرداخته: «از هش
ــال ۱۳۲۹ مبارزه برای ملی کردن  ــه گفتم خوب به یاد دارم. در س را ک
ــانزدهم رهبری  ــود و مصدق در مجلس ش ــخت بالا گرفته ب نفت س
اقلیت را که عضو جبهه ملی بودند در دست داشت و از جمله یاران 
ــیبی بودند (که  ــایگان و مهندس کاظم حس نزدیک به او دکتر علی ش
ــود). قطعه ای که من گفتم  ــده ب این دومی هنوز نماینده مجلس نش
ــی-اجتماعی بود... به هرحال بعدها آنچه را  تحت تاثیر آن جو سیاس
ــاد دادم، چنان که تقریبا  ــتم و بر ب ــروده بودم شس ــالگی س که تا ۱۸س
ــاهکار کودکی- به خاطر ندارم.  ــوای آن ش حتی یک بیت از آن را-س
ــده بود به محفل خلیل  ــط سال ۳۹ که هنوز ۱۸سالم نش اما در اواس
ــنا شدم و از میان روشنفکران  ملکی راه یافتم و با آدم های عزیزی آش
ــی، هرمز همایون پور،  ــوان آن ها به ویژه با منوچهر صفا، ضیاء صدق ج
ــتی و نقل  و گفت وگو را  ــوری و سیروس طاهباز باب دوس داریوش آش

باز کردم... » 

گفت وگویی با لئونارد برنستاین
ــیقی کلاسیک  ــاخص ترین چهره های موس ــتاین از ش لئونارد برنس
ــاز،  ــتر، آهنگ س ــتم بوده و به عنوان رهبر ارکس ــکای قرن بیس در آمری
ــر، محقق و مجری تلویزیون شناخته شده  ــت، فعال حقوق بش پیانیس
ــت. به تازگی کتابی با نام «شام با لنی» با عنوان فرعی گفت وگو با  اس
لئونارد برنستاین موسیقیدان و رهبر ارکستر، با ترجمه بهزاد هوشمند 
در نشر مرکز به چاپ رسیده است. گفت وگو با برنستاین توسط جاناتان 
کات انجام شده و درواقع این آخرین مصاحبه ای است که با برنستاین 
ــه نوامبر ۱۹۸۹ برمی گردد، یعنی  ــت. این گفت وگو ب صورت گرفته اس
یک سال پیش از مرگ برنستاین. جاناتان کات در این گفت وگو درمورد 
ــت و  ــیقی تا سیاس ــطح بالاترین مقولات موس ــایل مختلفی، از س مس
ــت. در بخشی  ــتاین صحبت کرده اس ــی، با برنس آموزش و روان شناس
از مقدمه این کتاب درباره ویژگی های برنستاین آمده: «برخلاف بیشتر 
ــیک، لئونارد برنستاین، مصرانه از  ــیقی کلاس اجرا کنندگان متاخر موس
جدایی موسیقی و علایق روشنفکری، سیاسی، عاشقانه و روحانی اش 
ــگاه هاروارد  ــر باز می زد. در گفتارهای چارلز الیوت نورتون در دانش س
ــال ۱۹۷۳، او این خصیصه خود را با عنوان «پیوند شوق و فرم»  در س
ــه ۱۹۶۷ خود با عنوان مالر:  ــذت ابهام» معرفی کرد... او در مقال و «ل
ــمفونی های  ــه منابع دوگانه انرژی در س ــت، ب ــیده اس زمان او فرا رس
ــاز- که همواره با آن ها احساس نزدیکی زیادی داشته است-  آهنگس
ــخصیت  ــت. او احتمالا پیچیدگی های چندوجهی ش ــاره کرده اس اش
ــن  ــیقایی و خصوصی خودش را، با معرفی مالر به عنوان «خش موس
ــروصدا، مهذب، بی تجربه، منفعل، احساساتی،  و خنثی، لطیف و پرس
گستاخ، خجالتی، خودنما، قابل اعتماد، متزلزل، وابسته، مخالف» بیان 

کرده است».
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ــد  ــمان خورده باش ــاید لااقل یک بار این جمله به گوش ش
ــود و می بیند تبدیل  که یک روز صبح گرگور زامزا بیدار می ش
ــت اما این تنها زامزا نبود که در  ــره ای عظیم شده اس به حش
ــد. پلاتون کاوالیوف،  زندگی اش با امری محال مواجه می ش
افسر ارزیاب که بیشتر دوست می داشت او را سرگرد خطاب 
ــح که از قضا زودتر از معمول از خواب  کنند نیز یک روز صب
ــت نگاهی به جوش کوچکی که  ــته بود و می خواس برخاس
ــدازد، با کمال  ــده بود بین ــل روی بینی اش ظاهر ش ــب قب ش
ــود. او  ــدن ناگهانی دماغش مواجه می  ش تعجب با غیب ش
که به پترزبورگ آمده بود تا شغلی درخور شأنش پیدا کند و 

ــپس با زنی که جهیزیه کلانی داشته باشد ازدواج کند با گم شدن دماغش  س
مسیر زندگی اش تغییر می کند.

ــه محال  ــای معقول و ن ــله ای از ماجراه ــاغ، سلس ــدن دم ــد از گم ش بع
ــد به همه جا  ــاد رفته می بین ــه رویاهایش را بر ب ــد. کاوالیوف ک ــش می آی پی
ــچ روزنامه ای حاضر  ــاند، اما هی ــه روزنامه ها می کش ــوع می کند. کار را ب رج
ــان می برند ممکن  ــود؛ زیرا گم ــرای پیداکردن دماغ نمی ش ــه چاپ آگهی ب ب
ــچ یک از آثارش  ــاید هی ــد. در میان آثار گوگول ش ــت توطئه ای در کار باش اس
ــتان از امری محال  ــد. این داس ــته باش به اندازه «دماغ» جوهر کافکایی نداش
آغاز می  شود و سپس داستان سیری منطقی و معقول می یابد. مسخ را شاید 
ــخ» که یکی از مضامین بزرگ  بتوان مضمونی گوگولی نیز در نظر آورد. «مس
ــت به معنای چیزی است فراتر از تغییر ناگهانی، اما مسخ در خود  گوگول اس
پایان نمی گیرد، بلکه سرسختانه در پی آن است که پایه ای باشد برای ساختن 

قالب و مضمون.»۱
مسخ در خود پایان می گیرد و با جابه جایی هویت ها خود را بسط می دهد. 
ــکل  ــخ حتی در ش ــت. مس ــی طنز اس ــا مضمون اساس ــی هویت ه جابه جای
ــا که در بعدی  ــت، این جابه جایی ه ــز حاوی طنزی نهفته اس ــزش نی غم انگی
ــفری درونی است و هم  ــفر نام برد هم س ــیع  تر می توان از آن به عنوان س وس
ــخ اگرچه به یک عنکبوت  ــتان مس ــفری بیرونی. حتی گرگور زامزا در داس س
ــده و در خانه زندانی است، اما او نیز در اتاق خود سفر می کند و روی  بدل ش
سقف یا دیوارهای اتاق خود به این طرف و آن طرف می رود. حتی در داستان 
ــتان قصر، کافکا نیز  ــویم که در داس ــفرکردن روبه رو می ش قصر کافکا نیز با س
ــودش به یک  ــهر خ ــت که او در ش ــفر ک. به آن گونه اس ــفر می رود. س به س
ــفرکردن روبه رو هستیم  ــود. در اینجا نیز با نوع خاصی از س بیگانه بدل می ش
ــفر» را از چارچوب سفرهای سنتی  ــفرهای کافکا «امر س که همچون دیگر س
متفاوت می کند، اما در گوگول با سفر به مثابه جاده روبه رو هستیم «اگر مسخ 
فرایند «آغازین» داستان در کار گوگول است، جاده تصویر کانونی آن است.»۲

سفرکردن همراه با تغییر هویت های پی درپی یا در واقع با هویت نامعلوم 
ــت. چیچیکوف،  ــته های ادبی «نفوس مرده» اس مضمون یکی از بهترین نوش
بازیگر اصلی نفوس مرده، خود را نجیب زاده،  ملاک، رایزن آموزشی، کارگشای 
قضایی، بازرس فسادناپذیر گمرک و متخصص با حسن نیت در تجارت و بنابر 
مقتضیات، هر آدم دیگر و با هر هویت دیگری معرفی می کرد، اما هیچ یک از 
ــوم که با هویت های بس نامعلوم تر از  ــیادی بود با هویت نامعل آنها نبود. ش
خود، یعنی نفوس مرده سوداگری می کرد، تجارتی کاملا پرسود با سرمایه ای 
ــبتا کم: چیزی معادل ۵۰۰روبل. چیچیکوف بسته به سخاوت یا خساست  نس
ــه در جلب نظر  ــخصی ک ــته به توانایی های ش ــن «نفوس مرده» و بس مالکی
مشتری داشت- به راستی در این کار استاد بود- چیزی معادل پنج تا ۱۰روبل 
برای هر دهقان مرده که تا قبل از الغای سرفداری در روسیه- ۱۸۶۱- به آنها 
سرف می گفتند، می پرداخت و سپس با ارائه اسناد «نفوسی» که بانک روسیه 
بنابر سرشماری قبلی آنها را زنده می پنداشت، ولی در واقع مرده بودند وامی 
معادل ۴۰هزار روبل دریافت می کرد. تجارتی پرسود که به ذهن کسی خطور 

نکرده بود و سوداگران طماع را انگشت به دهان کرده بود.
ــیه را آغاز می کند: یک  ــفر خود به روس ــرای این فریبکاری چیچیکوف س ب
ــوف به عنوان  ــت که چیچیک ــده و خدمتکار لازمه هویتی اس ــکه با رانن کالس
نجیب زاده به آن نیاز دارد تا خود را نجیب زاده جا بزند. با این حال چیچیکوف 
هیچ اهمیت نمی دهد که اساسا نجیب زاده است یا نیست. او می توانست به 
ــت که «چیچیکوف  ــاله اصلا آن اس ــم و نقش دیگری درآید، چون مس هر اس
ــت.» ۳ او آنچنان از تحرک و جابه جایی روحی و  در واقع اصلا چیچیکوف نیس
جسمی برخوردار است که در هر شرایط به صرفِ دیدن چشم  اندازی فریبنده 
به آن سوی سفر می کند «رگبار به طور مایل می بارید ابتدا یک طرف کالسکه 
ــر را، و بعد جهت حمله اش را  ــپس طرف دیگ ــر ضربات خود گرفت، س را زی
ــقف را زیر ضرباتش گرفت... چیچیکوف از  ــتقیم س تغییر داد و با ریزش مس

کالسکه به بیرون خم شد و گفت: سلیفان!

سلیفان پاسخ داد: چیه قربان؟
-چشم بینداز ببین ده دیده نمی شه؟»۴

ــم گوگول با  ــان کاری بدانی ــز را از یک نظر پنه ــر کل طن اگ
ــان کاری می افزاید،  ــدت پنه ــت بر ش ــن هوی به تعویق انداخت
ــت و دروغ و  ــه نوزدرف همه  چیز را از راس ــی آن هنگام ک حت
ــه چیچیکوف را روی  ــم می بافت و پت ــتر دروغ به ه البته بیش
ــود.  ــت چیچیکوف هیچ محرز نمی ش ــدازد باز هوی آب می ان
ــت که همه چیز  ــد «مدت زمانی نگذش ــول اگرچه می گوی گوگ
ــاله آن است که  ــریح و توصیف گردید»۵ اما طنز مس کاملا تش
هیچ چیز روشن نمی شود. ابتدا گفته می شود چیچیکوف زنی 
ــش با ازدواج  ــود، فرماندار مدت ها پی ــرده و اگر این نب ــه او را ترک ک ــت ک داش
ــته موافقت می کرده،  ــروت قابل ملاحظه ای داش ــا چیچیکوف که ث دخترش ب
ــت  ــته و دختری را دوس ــا به موجب روایت دیگر اصلا چیچیکوف زن نداش ام
ــوند  ــود زرنگ بودن چیچیکوف والدین دختر حاضر نمی ش ــته که باوج می داش
ــان را به او بدهند و بعدها «قضایای چیچیکوف در کلبه ها مورد بحث  دخترش
و گفت وگوی مردمی واقع شد که هرگز چشمشان به چیچیکوف نیفتاده بود.»۶
ــت» احراز  ــذرد نه تنها «هوی ــان می گ ــه هر چقدر زم ــود ک ــه می ش  این گون
ــود. این ابهام  ــود، بلکه کافکاوار می گریزد و بر ابهام البته افزوده می ش نمی ش
ــر و بحرانی تر می یابد. کافکا  ــب با زمانه اش بعدی عمیق ت درباره کافکا متناس
ــرا می افزاید و با این کار دنیای معاصر را آنچنان دچار  ــی را نیز بر ماج بلاتکلیف
تردید می کند که برای خلاص شدن از بی معنایی به دنبال هر پاسخی برای هر 
ــوال نگردد. طنز برای هر نویسنده ای تجربه ای متفاوت است. در بکت طنز  س
تجربه بربادرفتن نوعی جدیت و ثقل تفسیر است «طنز در بکت برباد نمی رود، 
ــی کند اما از آن درمی ماند و  ــد خودکش ــت که می کوش خنده صدای زبانی اس
ــول و کافکا می تواند  ــت.»۷ طنز برای گوگ ــیار اندوه باورانه خنده آور اس این بس
ــکا می تواند کوچه های تنگ، پیچ درپیچ،  ــد. در مورد کاف جابه جایی هویت باش
ــهری نامعین، تعلیقی دایمی و البته قدم گذاردن به سفری بی مقصد باشد،  ش
ــتیصال، گاه از فرط  ــا می توان خندید، خنده ای از فرط اس ــا گاه به همه اینه ام
ــد،  ــده ای این گونه می تواند مهم باش ــرط خنده داربودن، خن ــی یا از ف درماندگ

درست همان گونه که گوگول گفته بود: «آه! خنده قضیه مهمی است!»
پی نوشت ها:

۲،۱- از چشم فوئنتس، ترجمه عبداالله کوثری، صص۱۵۱، ۱۵۸
ــی صص ۳۹۱، ۵۹،  ۶،۵،۴،۳- مردگان زرخرید، گوگول، ترجمه فریدون مجلس

۲۷۱ ،۲۷۰
ــلا کوچک منش،  ــایمون کریچلی، ترجمه لی ــم... تقریبا هیچ، ش ــی ک ۷- خیل

ص ۲۷۷

شکل های زندگی: ادبیات و تجربه طنز

خنده، قضیه مهمی است
نادر شهريورى(صدقى)

ــت  ــان» کتابی اس ــای ناگه ــی از جنبش ه «آذرخش
گردآمده به دست سیدحمید شریف نیا و ابراهیم  رییسی. 
این کتاب که از طرف نشر بوتیمار منتشر شده آنتولوژی 
بخشی از شعر معاصر ایران در دهه های چهل و پنجاه 
ــعر دیگر»،  ــت و در واقع جریان های «موج نو»، «ش اس
ــاب» را دربر می گیرد.  ــوج ن ــعر م ــعر حجم» و «ش «ش
ــعر ارایه دادند که  جریان هایی که هر یک تلقی ای از ش
ــاوت بود. در  ــان متف ــعری رایج در زمانه ش با جریان ش
آغاز کتاب مقدمه ای مفصل آمده است و گردآورندگان 
ــرد خود  ــن توضیح رویک ــه، ضم ــن مقدم ــاب در ای کت
ــل این  ــه و روش و دلی ــعرهای مجموع ــاب ش در انتخ
ــعر ایرانی ارایه  ــی مفصلی نیز از ش ــاب، تبارشناس انتخ
ــاره این کتاب  ــی از مقدمه کتاب، درب ــد. در بخش داده ان
ــن گردآوری،  ــن می خوانیم: «در ای ــردآوری آن چنی و گ
ــتر جمال شناسان در  ــت که بیش معرفتی در عرضه اس
ــده ها، در پی آن می گردند و زوایا و خبایای آن را  گردش
درمی یابند و حاجتی به تکمله ها و حاشیه ها، مقدمه ها 
ــت نیز باید  ــط این معرف ــا ندارند. اما در بس و موخره ه
ــن نینگارند  ــن، ما را اهل تفن ــد تا اهل ف ــی نموده ای نکت

ــیم.  ــب حق، مصیب نباش ــه در نص اگرچ
ــد که وجوب این  اما اهل تحقیق می دانن
ــت در  ــه صورت بندی آن چیزی س دیباچ
ــم بدان معرفت  گردآوری؛ که می خواهی
ــف کنیم  ــویم و واق ــف ش ــی، واق تاسیس
ــاخته می شویم. روش  ــاختن، س که در س
ــر عنوان  ــم به زی ــه بخواهی ــا آنجا ک ما ت
ــعر در مطبوعات دهه  ــی ش «بودن شناس
ــم، رعایت  ــادار بمانی ــل و پنجاه» وف چه
ــی بود که به  ــان از برگزیدگان انتخاب هام
حوزه جمال شناختی معطوف به معرفت 
ــه تمامی  ــت و ن ــرده اس ــک می ک ما کم
ــاعران ممکن که از حوصله  ــعرها یا ش ش
ــیاری  ــق و کتاب خارج بود و در بس تحقی

موارد به مطلوب کمکی نمی کرد. 
بیش می دانید که در آن دهه ها، تولید شعر و شاعر 
ــال ۱۳۴۶ تقریبا  ــیده بود؛ که مثلا س به مرز انبوهی رس
ــد... بنابراین، در  ــده معرفی ش ــک جری ــاعر در ی ۳۰۰ ش
ــتیم که به دنبال نخ و رشته ای  این یک مورد محق هس
باشیم که ساحت معرفتی ما را از آن دهه مستفید کند. 
دو دیگر که کار ما با آذرخش ها بود، ماندگارها؛ موثرها، 
ــاید فرصت و مقامی دیگر در  ــرو بودند؛ ش آنها که پیش
ــروان آنها پرداخت که الحق  ــود به پی مجلدی دیگر بش
ــوند.  ــوب می ش ــای تاریخی و ادبی مهمی محس رگه ه
ــانه اش،  ــت روش شناس ــه غای ــن مجلد ک ــا نه در ای ام
ــره ای  ــک، تلخیص و تعریف و بازتعریف س قصد تفکی
ــت به جا مانده از خروار خروار غلط ها و اغماض ها و  اس

سکوت های مساله برانگیز. 
ــم.  ــه می خواهی ــم چ ــه مطمئنی ــر، اینک ــه دیگ س
ــال  ــه پس از پنجاه س ــعر ک ــتینی از ش جریان های راس
ــد. دو تای آن  ــت نداده ان ــود را از دس ــوز اصالت خ هن
ــود:  ــده، بی آنکه پرداخت ش ــی پرداخته ش ــا خیل تقریب
«موج نو» و «شعر حجم». یکی در سکوت روشنفکری 

ــور ماند  ــی روز، مهج ــتان های ادب ــدادن به دبس و تن ن
ــد ولی در  ــه زود جنبی ــی اگرچ ــر»؛ و یک ــعر دیگ - «ش
ــت و لیدر (پیشوای)  ضعف گفتمان و اثر، دیر نطفه بس
ــه در اقتراح و  ــت تا بیانیه ای ک ــش فرصت نیاف تئوریک
ــعر موج ناب» یکی  ــرانجام برساند: «ش تقریر بود به س
از پرسش هایی که در مقدمه کتاب به آن پرداخته شده 
ــانه ملی ما نیست؟»  ــت که «چرا شعر دیگر رس این اس
ــت؟».  ــانه فرهنگی ملی ما نیس ــعر دیگر رس یا «چرا ش
ــان، همانطور که  ــی از جنبش های ناگه ــاب آذرخش کت
ــامل  ــاره کرده اند نه ش ــه اش ــش در مقدم گردآورندگان
ــای چهل و پنجاه که  ــعری دهه ه همه گفتمان های ش
ــت: «دهه  ــعری آن دوره اس ــان ش ــامل چهار گفتم ش
ــی مملو از  ــی منتهی به دهه پنجاه شمس چهل شمس
ــت که هر  ــی و هنری اس گفتمان های اجتماعی، سیاس
ــتند. از  ــمولی و محق بودن هس ــک داعیه دار جهان ش ی
ــو، دیگر، حجم و  ــعر موج ن ــان این گفتمان ها، ما ش می
موج ناب را با پرش هایی به گفت وگو واداشتیم.» آن گاه 
ــی آنها  ــار گفتمان و آسیب شناس ــه هر یک از این چه ب
ــت. همچنین در این مقدمه اشاره ای  ــده اس پرداخته ش
ــوم به  ــعری موس انتقادی هم به گفتمان ش
ــت: «... در گفتمان  ــده اس ــه هفتاد» ش «ده
ــرگردان بی شماری را  دهه هفتاد دال های س
ــا اینها در یک گفتمان  ــراغ داریم، اما نهایت س
ــوند و این گفتمان  ادبی، مفصل بندی نمی ش
ــی «دهه  ــی و تاریخ ــدا نام کل ــان ابت از هم
ــنهادهایی  ــود می گیرد. با پیش ــاد» به خ هفت
ــرف  ــی و تاریخ مص ــراری، ابتدای ــا تک عموم
ــن بخش پیش  ــی که در ای ــته.» پرسش گذش
کشیده شده این است که از بین گفتمان های 
ــدازه گفتمان  ــاب، «چه ان ــده در کت مطرح ش
ــعر فارسی  ــعر دیگر، فرصت حیات در ش ش
ــت گفتمانی، مشابه  دارد؟ آیا به واقع این زیس
ــار  ــخور اعتب ــل از آبش ــه چه ــال های ده س
ــاید بر این  ــت، یا نه؟»عده ای ش برخوردار اس
ــتی به  ــعر امروز ما دارد بازگش ــند که در ش ــده باش عقی
ــته اتفاق می افتد.  ــعری دهه های گذش گفتمان های ش
ــی از جنبش های ناگهان»  گردآورندگان کتاب «آذرخش
چنانکه خود اشاره کرده اند در این مورد به عمد سکوت 
ــته اند: «نخواستیم و فکر نمی کردیم که  کرده اند و نوش
ــال های پایانی سده کنونی در ادبیات را  متن بخواهد س
ــنهادهای ابتدایی خود بداند ولی این  ــتی به پیش بازگش
همگونی ها و این همانی ها گاه آنقدر نزدیک بود که به 
ــبب اینکه در دام این نتیجه نیفتیم، از مناقشه پرهیز  س

کردیم و تا توانستیم خود را به خاموشی زدیم. 
ــال طول  ــی، قریب به هزارس ــیک فارس ــعر کلاس ش
ــت بیندیشد. آیا شعر نو فارسی  ــید تا به تفکر بازگش کش
ــده، به بازگشت رسیده است؟ مساله  در کمتر از یک س
ــای  ــی از جنبش ه ــت؟» آذرخش ــر چیس ــعر معاص ش
ــر می گیرد که  ــاعر معاصر را در ب ــعر ۵۵ ش ناگهان، ش
ــه احمدرضا احمدی،  ــاعران می توان ب از جمله این ش
ــژن الهی، محمدرضا  ــی، یداالله رویایی، بی منوچهر آتش
اصلانی، بهرام اردبیلی و هوشنگ چالنگی اشاره کرد. 
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